
ویژگــی جدیــد پیــدا کــرده اســت: 1- بــه 
کــرد  شناســایی  را  او  نمی‌تــوان  ســادگی 
و مــورد فهــم قــرار داد 2- به‌ســادگی بــا 
محیط تطبیق نمی‌یابد 3- قابلیت عبور 

و سیالیت بالایی دارد.
بر این مبنــا می‌توان گفت که آموزش 
نیز در مواجهه با فراواقعیت سیال دچار 
تغییر و تحول شــده اســت بــه گونه‌ای که 
گاهی جای استاد و دانشجو تغییر می‌کند 

یــا حتــی دانشــجویان ملزمند بخشــی از 
وظایف اســتادان را خود، عهده‌دار شوند. 
وقتی امکان کلاس حضوری وجود ندارد 
اگــر دانشــجویان در کلاس تربیــت بدنی 
حضــور دارنــد هر یــک ملزمنــد در خانه 
ایــن حرکت‌های بدنی را که اســتاد تأکید 
بر انجام آنها دارد، انجام دهند. اما اینکه 
تا چه حــد آنان مبتنی بر اســتانداردهای 
می‌کننــد،  ورزش  علمــی  و  درســت 

موضوعی است که خود دانشجو ملزم به 
کنترل آن است، هر چند که ممکن است 
در فراینــد تعاملی اســتاد از آنها بخواهد 
کــه کلیپ‌هایــی از خــود تهیــه و بــرای او 
ارســال نمایند. اما به‌دلیــل زمان‌بر بودن 
ایــن موضوع، ممکن اســت نتایــج مورد 

نظر محقق نشود.
در واقــع کرونــا ویــروس باعــث شــده 
اســت تا مســئولیت انتقال علــم به خود 
دانشــجو منتقــل شــود هــر چنــد کــه در 
گذشته نیز بر این موضوع تأکید می‌شده 
اســت امــا امــروز ضرورتــاً این خــود فرد 
اســت کــه می‌توانــد همــه چیــز را مــورد 
بررســی و کنتــرل و بازبینــی در راســتای 

منافع خویش قرار دهد.
5- تبیین فاز جدید جامعه ریسکی: در 
پایان باید خاطرنشــان کرد که آموزش به 
ضمیمه کرونــا ویروس فضای ریســک و 
مخاطرات را برای بشر بیشتر کرده است. 
حــالا در کنــار هجــوم تشعشــعات رادیــو 
گوشــی‌های  ژنتیکــی،  معضــات  اکتیــو، 
موبایــل و.... ویروس‌هــا نیــز وضعیــت را 
التهاب‌آور کرده‌اند. لذا آموزش با فضای 
ملتهــب و ریســک‌آوری مواجه اســت که 
هــم دانشــجویان و هم اســتادان ملزمند 
ایــن شــرایط را بپذیرنــد. در مجمــوع در 
شــرایط حاضــر آمــوزش بــا چالش‌هــا و 
مواجــه  درونــی  عمیــق  دگردیســی‌های 
اســت که شــاید بتوان آن را زمینه آغاز به 

ورود عصر جدید ‌دانست.
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گفت‌وگو با دکتر علی اشرف صادقی، زبانشناس

دگردیسی‌های آموزش عالی با تدریس آنلاین

شبکه‌های اجتماعی با خط و زبان ما چه می‌کنند؟

از لزوم »پرسشگری« تا نیاز به »تفکر پیچیده«

حال خط فارسی خوش نیست

کرونا ویروس نظام آموزشــی را از یک نظام آموزشی توصیفی به 
مرور به یک »نظام آموزشــی پرسشگر« مبدل می‌‌کند؛ چرا که اگر 
این دستگاه آموزشی نتواند سؤال‌سازی مبتنی بر نیازهای انسانی 
نماید به‌مرور با اضمحلال و فروپاشی مواجه می‌شود. لذا به‌نظر 
می‌رسد که در دوره جدید باید به مفاهیمی چون »تفکر پیچیده« 
که ادگار مورن، جامعه‌شــناس، به آن اشــاره دارد، توجه شود. در 
واقع ما باید یاد بگیریم برخلاف »فرهنگ سطحی فست‌فودی« 

راهی به سوی عمق زندگی بیابیم

شــبکه‎های اجتماعی تیشــه‌ای به‌دســت گرفته‎اند و در حال قطع 
ریشــه زبان و خط‌ فارســی هســتند و هیچ‌کس هم توان مقابله با 
آنــان را نــدارد. بســیاری از این‎ کاربران آگاهی‎ کمی از ســیر زبان و 
خــط‌ فارســی و تاریخ تحــولات آن دارنــد و فکر می‎‏کننــد براحتی 
می‎توان هر تغییری را در زبان و خط ایجاد کرد؛ حال آنکه خط و 

زبان، قواعد خودش را دارد

مجــازی در درازمدت جایــگاه خط و زبان 
فارســی معیار را تنزل می‎دهد و این تغییر 
خــط ســبب قطــع ارتبــاط فرهنگی مــا با 
گذشــتگان و متون کهن می‌شود، گروهی 
معتقدنــد این خــط و زبان ماننــد لهجه و 
گویشــی اســت که در جامعه بدان سخن 
گفته می‌شود و خط و زبان رسمی و معیار 
را تحت‌الشــعاع قرار ‌نمی‌دهد. نظر شــما 

درباره چنین اظهارنظرهایی چیست؟
در مدرســه‌های ما درباره خط، زبان و 
ادبیات فارســی بسیار اهمال می‌شود. در 
آمــوزش و پــرورش ما چنان که شایســته 
زبــان و خــط و ادبیات فارســی اســت، به 
آن توجــه نمی‌شــود؛ آخریــن درســی که 
بــه آن اهمیــت داده می‌شــود، ادبیــات 
فارســی و درس انشا است. تأکید و تمرکز 
اغلــب خانواده‌هــا بــر دکتــر و مهنــدس 

شــدن دانش‌آمــوزان و دانشجویان‌شــان 
و دروس متعلــق به این رشــته‌ها اســت. 
زبان و خط و ادبیات فارســی در کشــور ما 
ولی و سرپرســتی ندارد و همچون طفلی 
یتیم و بی‌سرپرســت اســت. این مســأله، 
موضوعی ریشه‌ای اســت. نه تنها فضای 
مجــازی بایــد اصــاح شــود، در مدارس 
نیــز املا و انشــا باید از پایه، بســیار جدی 

گرفته شود.
در زمانــی کــه مــا مدرســه می‌رفتیم، 
معلمــان ادبیــات ما برای نوشــتن انشــا 
مقیدمــان می‌کردند که آثار نویســندگان 
خوش‌قلم فارسی را بخوانیم و بعد انشا 
بنویســیم. بــرای مثال معلم دبیرســتان 
من، مــا را مکلف کــرده بود کــه دو کتاب 
»اندیشــه« و »آیینه« را از محمد حجازی 
بخوانیــم تــا در نوشــتارمان از آنهــا الگــو 
بگیریــم و بــا دیــدن واژگان جدیــد در اثر 
مطالعه مداوم، املایمــان هم ارتقا پیدا 
روزگار   آن  معلمــی  حقــوق  البتــه  کنــد؛ 
معیشــت معلمان را تأمیــن می‌کرد و از 
آنان انسان‌های مسئول و متعهد نسبت 
به فرزندان، فرهنگ، خط و زبان و ادبیات 
سرزمین‌شان می‌ساخت. شاید معلمان 
امروزی بیشــتر غم نان داشــته باشــند تا 
دغدغه خط و زبان. اغلب دانش‌آموزان 
امــروزی امــا و انشــایی ضعیــف دارنــد؛ 
بــا  کــه  می‌خواننــد  چندانــی  کتــاب  نــه 
اندیشــه‌های نو و ســبک‌های خوب آشــنا 
شوند و دایره واژگانشان گسترده شود؛ نه 
املای کلمات را بدرستی می‌دانند؛ چون 
نادرســت  نوشــتارهای  بــه  چشمانشــان 

عادت کرده است.
ëë ها به عمد‎بســیاری از این غلــط نوشــته

اســت؛ به‌عنــوان مثــال »عایــا« به‌جــای 
»آیا«، »اســن« به جای »اصلًا«، »لتفن« 
کاربــران  گاهــی  حتــی  »لطفــاً«  به‌جــای 
جوان‌تــر به طنــز، جملاتی از این دســت 
می‌گوینــد که »ســابون بــا ســین هم کف 
می‌کنــد؛ چــرا بایــد با صــاد بنویســیم؟« 
یــا »خاهــش، هــم کارم را راه می‌انــدازد. 
»فینگلیــش  یــا  اســت.«  اضافــه  واوش 
می‌نویســیم تا دیگر بر غلط و درست‌مان 
چگونــه  این‌بــاره  در  شــما  نشــود.«  زوم 
می‌اندیشــید؛ آیا همین که مفاهیم منتقل 
شــود، کافی اســت یا صورت نوشــتاری و 

ظاهری واژگان نیز باید رعایت شود؟
به این دســت از افراد باید گفت شــما 
برویــد زبــان انگلیســی را ببینیــد که چند 

کشــور پیشــرفته دنیا به آن زبان صحبت 
می‌کننــد و می‌نویســند؛ آیا هیــچ کدام از 
افراد بریتانیایی یا امریکایی یا استرالیایی 
مجــاز هســتند امــای کلمــات را عــوض 
مجــازی  فضــای  در  حتــی  آنــان  کننــد؟ 
هــم مجاز به این کار نیســتند. نــه تنها در 
زبان انگلیســی چنین است بلکه آلمانی 
زبانــان و فرانســوی زبانــان هم بســیار به 
خط و زبان‌شــان اهمیت می‌دهند. حتی 
افــرادی بــا تحصیلات کم هــم خط خود 
را بخوبــی حفظ می‌کنند و املا و ســاختار 
زبان‌شــان را بدرســتی می‌دانند و دســتور 
زبانشــان را رعایت می‌کنند. در کشــور ما 
متأسفانه این امر در حال عقبگرد است؛ 
اگــر بخواهیــم شــاخص اطــاع از زبان و 
ادبیــات فارســی را طــی 100 ســال اخیــر 
اندازه‌گیــری کنیــم، بی‌شــک درمی‌یابیم 
کــه به‌طــور مــداوم در مقــام پایین‌تــری 

نسبت به گذشته قرار گرفته‌ایم.
ëë فکر می‌کنید بی‌توجهی به زبان فارسی

از کجا ریشه می‌گیرد؟
هیچ‌وجــه  بــه  غربــی  کشــورهای  در 
ایــن گونه نیســت کــه آمــوزش و پرورش 
پزشــکی  رشــته‌های  بــر  خانواده‌هــا  و 
و  باشــند  داشــته  تمرکــز  مهندســی  و 
بازمانــدگان از ایــن رشــته‌ها بــه اجبار به 
ســمت علوم‌انســانی ســوق داده شوند. 
به همین دلیل اســت که شــاهد هستیم 
در کشــورهای اروپایــی بســیاری از نوابــغ 
بــا اســتعدادهای بالا بدون هیــچ مانع و 
مخالفتی اگر علاقه‌مند هستند، به‌عنوان 
ایران‌شــناس  و  اسلام‌شــناس  مثــال 

می‌شــوند و خانــواده و نظام آموزشــی و 
جامعه، مانع انتخاب آنان نمی‌شوند. از 
همین رو اســت که بســیاری از کتاب‌های 
تحقیقــی مــا را آنان نوشــته‌اند. به‌عنوان 
و  آلمــان  کشــورهای  در  ببینیــد  مثــال 
فرانســه چقــدر شرق‌شــناس درجه یک 
وجــود دارد کــه دربــاره زبــان و ادبیــات، 
دربــاره خــط و تاریــخ و دیــن مــا و دیگــر 
کشــورها کتــاب نوشــته‌اند و تحقیق‌های 

برجسته انجام داده‌اند.
ëë نســل جدید کــه کاربران اصلــی فضای

مجازی هســتند این گونه توجیه می‌کنند 
که »زبــان باید به ســمت ساده‌نویســی و 
نزدیکی گفتار و نوشــتار برود؛ چه اشکالی 
کنیــم؟«  »خاهــش«  اینچنیــن  دارد 
به‌عنــوان یــک زبانشــناس چــرا چنیــن 

توجیهی برایتان قابل قبول نیست؟
فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
ساده‌نویســی و نزدیکــی گفتــار و نوشــتار 
را انجام داده اســت؛ عده‌ای از اســتادان 
را  فارســی  زبــان‌  و  خــط  متخصصــان  و 
جمــع کردند، که من هم سرپرســت این 
گــروه بــودم و یــک دســتور خط فارســی 
تهیه شــد؛ کــه اســاس آن، حفــظ املای 
فارســی بود و مقرر شد که نباید به تاریخ 
شــود.  وارد  خدشــه‌ای  فارســی  امــای 
همان‌طور که زبان‌هــای مهم دیگر مثل 
فرانســه ، انگلیســی ، آلمانــی و... هم به 
ایــن اصــل پایبندنــد. در ایــن زبان‌ها نیز 
اگــر تلفــظ یــک واژه‌ای در طول ســده‌ها 
تغییــر کــرده باشــد، همان امــای قدیم 
حفــظ می‌شــود. بــه همیــن دلیل اســت 
کــه واژه‌ای مثــل خواهــر را مــا بــا »واو« 
می‌نویســیم؛ چــرا کــه تا چند قــرن پیش 
حــال  در  مــا  می‌شــد.  تلفــظ  آن  »واو« 
حاضــر می‌گوییــم: »میشــه«، »میــره«، 
»میگــه« ولــی »می‌شــود«، »می‌گویــد« 
و »مــی‌رود« می‌نویســیم؛ چــون پیش‌تر 
این گونه تلفظ می‌شــد و به‌دنبال تنبلی 
و کم‌کوشــی، این تغییرات در زبان ایجاد 
شــده اســت. در نتیجــه مــا نمی‌توانیــم 
به‌طــور دائــم خــط ‌مــان را در ارتبــاط با 
تغییراتی که در زبــان پیش آمده، تغییر 
قدیــم  متــون  دیگــر  وقــت  آن  دهیــم. 
فارســی و تاریــخ تحــولات فرهنگ‌مــان 
آن  از  نمی‌توانیــم  و  نمی‌کنیــم  درک  را 

استفاده کنیم و بخوانیم.
خــط، همیشــه تاریخــی اســت. خط، 
نمــودار تاریخ تحول زبان‌فارســی اســت 
و نبایــد بــا تحــولات زبــان تغییر کنــد. از 
ایــن رو، قواعدی که فرهنگســتان تدوین 
کرد، مبنای کتــاب »فرهنگ املایی خط 
فارســی« شــد که مــن تدوین کــردم و در 
آن، فهرســتِ بیــش از ســی هــزار واژه بر 
پایــه دســتور خــط فارســی را آورده‌ام و 
چندین بار هم تجدید چاپ شــده است. 
بســیاری از ناشــران و ویراســتاران نیز آن 
را مبنــا قــرار داده‌اند. در ســال‌های اخیر 
دوبــاره فرهنگســتان، کمیســیون دیگری 
بــرای بررســی خط فارســی تشــکیل داد 
و ایــن کمیســیون هم کارش را بــه اتمام 
رســاند و فرهنگســتان بــا بازخوردهایــی 
خــط  دســتور  گرفــت،  جامعــه  از  کــه 

مفصل‌تری تدوین کرد.

ëë یــک مقــام  در  صادقــی،  دکتــر  جنــاب 
فارســی  زبان  دغدغه‌مند  کــه  زبانشــناس 
فعالیت‌هــای  حــوزه  ایــن  در  و  هســتید 
متعــددی داشــته‌اید، حــال زبان فارســی 
در شــبکه‌های مجــازی را چگونــه ارزیابی 

می‌کنید؟
طیــف  مجــازی  فضــای  کاربــران 
گســترده‌ای بــا ســن و ســال‌های مختلف 
هســتند  متفــاوت  تحصیــات  ســطح  و 
غــم  چنــدان  شــاید  آنــان  از  برخــی  کــه 
زبان‌فارسی و خط فارســی را هم نداشته 
باشند. بر این باورم این شبکه‎ها تیشه‌ای 
به‌دســت گرفته‎اند و در حال قطع ریشــه 
زبــان و خط‌ ‌فارســی هســتند و هیچ کس 
هم توان مقابله با آنان را ندارد. بســیاری 
از این‎ کاربران آگاهی‎ کمی از ســیر زبان و 
خط‌‌ فارســی و تاریخ تحــولات آن دارند و 
فکر می‎‏کنند براحتی می‎توان هر تغییری 
را در زبــان و خــط ایجــاد کرد؛ حــال آنکه 
خــط و زبان، قواعد خودش را دارد. حتی 
در  فارســی  ادبیــات  رشــته  دانشــجویان 
مقطــع دکتری هم بــا نثر شکســته برایم 
پیــام می‌دهنــد که من به آنــان معترض 

می‌شــوم. در مقابــل این عده پــر تعداد، 
کاربــران محدودی هم در فضای مجازی 
هســتند کــه بواقع از خــط و زبان فارســی 
پاســداری می‌کنند. متأسفانه زبان و خط 
فارســی متصــدی و مســئول مشــخصی 
ندارد. هیچ نهادی نیســت کــه اصولی را 
برای اســتفاده از زبان و خط فارسی برای 

رسانه‌ها و فضای مجازی مدون کند.
ëë مگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که

خود شــما هم عضو آن هســتید، متصدی 
این امر نیست؟

در واقــع فرهنگســتان زبــان و ادبیات 
فارســی بایــد ایــن امــر را تحــت نظــارت 
بــرای  اغلــب  فرهنگســتان،  امــا  بگیــرد 
دانشــگاه  اســتادان  و  اندیشــمندان 
کــه  آنانــی  بــرای  می‌کنــد؛  برنامه‌ریــزی 
از  را  علمــی  کتاب‌هــای  می‌خواهنــد 
زبان‌هــای بیگانه به فارســی ترجمه کنند 
اصطلاحات علمی فارسی وضع می‎کند 
بــه  مجــازی  فضاهــای  و  رســانه‎ها  بــه  و 

هیچ‌وجه نمی‎‎پردازد.
ëë ســبک معتقدیــد  کــه  شــما  برخــاف 

فضــای  در  فارســی  زبــان  و  خــط  خــاص 

مینا نبئی
خبرنگار

فرهنــگ  و  مجــازی  شــبکه‌های  گرفتــن  ریشــه  پــی  در 
ویــژه‎ای که چیــره بر این اجتمــاع اســت، دغدغه برخی 
فرهیختــگان که غم زبــان فارســی را می‎خورنــد، یافتن 
پاســخ این پرسش است که »آیا سبک خاص نوشتار و گفتار فارسی در فضای مجازی 
در درازمــدت، جایــگاه زبان و خط فارســی معیــار را تنــزل خواهــد داد؟« در این باره 
نگرش‎های متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند این تغییر ســبک و ســیاق نوشــتار، 
آغاز قطع ارتباط فرهنگی با متون کهن و سرچشــمه تنزل »ســواد نوشــتاری« اســت. 
گروهی برآنند که از ظرفیت‎های بســیار بالای فضای مجازی برای توسعه خط و زبان 
فارســی می‌توان استفاده کرد و شــماری یقین حاصل کرده‎اند که این خط و زبانِ تازه 
مرســوم شــده، مانند لهجه و گویشی اســت که هریک از ما در مناســبات خصوصی و 
اجتماعی‌مــان از آن اســتفاده می‌کنیــم اما در جایگاه‌ رســمی، همگی بــه زبان معیار 
ســخن می‎گوییم و به خــط معیار می‎نویســیم و هیچ یک هم به دیگری آســیب نمی‏ 
رساند. حتی زبانشناســان هم، هنوز بر این موضوع متفق‌القول نشده‌اند. علی‌اشرف 
صادقی، زبانشــناس، استاد بازنشســته دانشــگاه تهران و چهره ماندگار حوزه ادبیات 
کــه اکنون عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی و مؤلــف کتاب‎هایی چون 
»تکویــن زبان فارســی«، »مســائل تاریخی زبــان ‌فارســی« و »فرهنــگ املایی خط 
‌فارســی« اســت گلایه می‌کند از اینکه »چنانکه شایســته زبان و خط و ادبیات فارسی 
است، در آموزش و پرورش ما به آن توجه نمی‌شود؛ آخرین درسی که به آن اهمیت 
داده می‌شود، ادبیات فارسی و درس انشا است. زبان و خط و ادبیات فارسی در کشور 
ما همچون طفلی یتیم و بی‌سرپرســت اســت که متصدی و مسئول مشخصی ندارد. 
اگر بخواهیم شــاخص اطلاع از زبان و ادبیات فارسی را طی 100 سال اخیر اندازه‌گیری 
کنیم، بی‌شــک درمی‌یابیم که به‌طور مداوم در مقام پایین‌تری نسبت به گذشته قرار 

گرفته‌ایم.«

بشــر در طــول تاریــخ بــا طوفان‌هــای 
بزرگــی مواجــه شــده کــه زندگــی او را بــه 
و  تغییــر  دســتخوش  گوناگــون  اشــکال 
تحــولات اساســی کــرده اســت. به‌عنوان 
مثال، وقتی اتومبیل، هواپیما یا کامپیوتر 
وارد زندگی انســان شــد، او ســاحت‌های 
جدیــدی را تجربــه کــرد که تاکنــون با آن 
روبه‌رو نشده بود. هم‌اکنون نیز ورود کرونا 
ویروس بشــدت بر زندگی بشــر تأثیرگذار 
شــده به‌طوری که او را مجبــور کرده تا در 
مــورد همــه ســوژه‌ها و موضوعاتــی که با 

آنها روبه‌رو است، تجدیدنظر کند.
مســأله  موضوعــات،  ایــن  از  یکــی 
آمــوزش اســت. تعطیــل شــدن مدارس 
و دانشــگاه‌ها باعث شــد تا ما به آموزش 
مجــازی، برخــط و از راه دور نگاه دیگری 
داشــته باشــیم. اگــر تــا دیــروز ایــن نــوع 
آموزش‌ها به شــکل حاشیه‌ای و به‌عنوان 
مکمــل در آموزش به آن توجه می‌شــد، 
امروز به‌صورت یک اصل و ابزار ارتباطی 
مهــم بیــن آموزش‌دهنــدگان و فراگیران 
مبدل شده است. در واقع، کرونا ویروس 

بــا وجــود تهدیدهــای زیــادی کــه بــرای 
زندگی بشــر داشــته اما در عین حال او را 
به تفکر برای تغییرات اساســی وا داشــته 
اســت. بر این مبنــا، او با خود فکر می‌کند 
کــه چگونــه می‌توانــد از شــرایط به‌وجود 
آمده بهینه‌تر اســتفاده کنــد و تهدیدها را 

به فرصت بدل نماید.
بــا  آمــوزش در دوران کرونــا بشــدت 
متفــاوت  کرونــا  ماقبــل  دوران  آمــوزش 
اســت. در ایــن دوران، در انتقــال دانــش 
تغییرات اساســی ایجاد شد؛ به‌طوری که 
دانش‌آمــوزان و دانشــجویان ملزمنــد از 
طریــق فضاهای مجــازی اطلاعات مورد 
نیاز خود را به شــکل بســته‌های آموزشی 
دریافــت کننــد. بــر ایــن مبنــا، می‌تــوان 
تغییراتــی را در حــوزه آمــوزش از چنــد 

زاویه مورد توجه قرار داد؛
1- ایجــاد وضعیــت عدم پایــداری در 
برابــر پایــداری: اگــر بپذیریــم کــه دنیای 
مــدرن یــک دنیای ســیال و پــر از تغییر و 
تحول اســت، باید بپذیریــم که ناپایداری 
حســاب  بــه  مدرنیتــه  ویژگی‌هــای  جــزو 
ناپایــداری  ایــن  برابــر  در  امــا  می‌آیــد. 
کــه ناشــی از تغییــرات گســترده و ایجــاد 
فضاهای ترس‌آور اســت، انســان همواره 
حرکــت  پایداری‌هــا  ایجــاد  به‌دنبــال 
می‌کند. بر این مبنا، نظام‌های آموزشــی 
اگــر نتواننــد در برابــر تحولاتــی کــه با آن 
پایــداری  و  ثبــات  بــه  می‌شــوند  مواجــه 
برســند، ممکــن اســت در بلندمــدت بــا 

بی‌نظمی‌هایــی مواجــه شــوند. بنابراین 
ایــن  معنــای  بــه  آمــوزش  در  پایــداری 
اســت کــه تحلیلگــران آموزشــی بتواننــد 
راهکارهایــی را پیــدا کننــد کــه نتیجــه آن 
بــرای  روانــی  و  فکــری  امنیــت  و  ثبــات 

شهروندان است.
حفــظ  ضمــن  مجــازی  آمــوزش  در 
کیفیــت، باید آمــوزش در شــرایطی ارائه 
شــود کــه مخاطبــان آنچــه را نیــاز اســت 
بتواننــد بــدون اســترس و بــا دغدغــه کم 
دریافت کنند. در غیر این صورت سیستم، 
بی‌ثباتی درونی را برای کنشگران به جای 

ثبات به همراه خواهد آورد.
2- حفره در روندهای تولید علم: کرونا 
چرخه‌هــای  در  کــه  داد  نشــان  ویــروس 
دارد.  وجــود  حفره‌هایــی  علــم  تولیــد 
اســت  ایــن  بــزرگ  چالــش  هم‌اکنــون 
کــه دانــش ماقبــل کرونــا نمی‌توانــد بــه 
ســؤال‌های دوران کرونــا پاســخ دهــد. در 
اینجــا لازم اســت مفهوم تولیــد دانش را 
از شکل‌های ســنتی و کلیشه‌ای آن خارج 
نماییــم. به‌عنوان مثال می‌توان گفت که 
در حوزه علوم‌انســانی نحوه شــکل‌گیری 
و تولیــد علم الزاماً وابســته بــه حضور در 
دانشــگاه نیست و دانشــجویان می‌توانند 
با استفاده از تفکر و تعمق در موضوعات 
مختلف، راهبردهایی به سوی تولید علم 
پیدا کنند. »فلســفه مواجهه با بحران‌ها« 
موضوعــی اســت که در دروس آموزشــی 

تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

3- اولویت‌بخشــی بــه هــوش ســیال 
به‌جــای هــوش متبلــور: در دوران کرونــا 
اســت  نیــاز  آن  بــه  کــه  آنچــه  ویــروس، 
»خلاقیت« اســت. بر این مبنــا، می‌توان 
تغییــرات  بــا  »هــوش«  مفهــوم  گفــت 
دیگــر  و  اســت  شــده  مواجــه  اساســی 
نمی‌تــوان صرفــاً در جســت‌وجوی تولید 
و احیــای »هــوش متبلــور« حرکــت کرد. 
در اینجــا نوعــی هوشــمندی نیــاز اســت 
که انســان خــاق بتواند نگاهــی متفاوت 
بــه پدیده‌هــای اجتماعی داشــته باشــد. 
کرونــا ویــروس نظــام آموزشــی را از یک 
نظام آموزشــی توصیفی بــه مرور به یک 
نظام آموزشــی پرسشــگر مبــدل می‌‌کند؛ 
چــرا که اگر این دســتگاه آموزشــی نتواند 
سؤال‌ســازی مبتنــی بــر نیازهای انســانی 
نماید به مــرور با اضمحلال و فروپاشــی 
مواجــه می‌شــود. لــذا بــه نظــر می‌رســد 
کــه در دوره جدیــد بایــد بــه مفاهیمــی 
چــون »تفکــر پیچیــده« کــه ادگار مــورن، 
جامعه‌شــناس، به آن اشــاره دارد، توجه 
شود. در واقع ما باید یاد بگیریم برخلاف 
»فرهنگ ســطحی فست‌فودی« راهی به 

سوی عمق زندگی بیابیم.
ســیال  فراواقعیــت  جایگزینــی   -4
به‌جــای واقعیــت: به‌نظــر می‌رســد کــه 
فراواقعیــت ســیال ســوژه‌ای اســت که بر 
واقعیــت می‌تــازد و جنبه‌هــای نوینــی از 
مفهــوم واقعیــت را مطــرح می‌کنــد. در 
چنــد  اجتماعــی  کنشــگر  حاضــر،  حــال 
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